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اختصاصی خراسان

در امتداد تاریکی

اعتراض یک دزد!

دیگر از این وضعیت خسته شده ام که سال های 
جوانی ام پشت میله های زندان می گذرد. خودم 
می دانم همه این فلاکت و بدبختی ها فقط به خاطر 
اعتیاد است. چندین سال قبل زمانی که برای اولین 
بار به خاطر کم نیاوردن نزد دوستانم این ماده افیونی 
را استفاده کردم هیچ گاه به ذهنم نمی رسید که 
روزی اقامتگاهم برای سالیان درازی پشت میله های 

زندان خواهد بود چرا که ...
جوان 26 ساله ای که صدای کشیده شدن زنجیر 
پابندهایش به سنگ فرش راهروهای دادگستری 
از زندانی بودن او حکایت داشت روی نیمکت مقابل 
شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی نشست 
تا دقایقی بعد قضات با تجربه این شعبه تجدیدنظر 
خواهی او درباره حکم یک سال زندان به جرم سرقت 
را مورد بررسی دقیق قضایی قرار دهند. این متهم 
قبل از آغاز جلسه رسیدگی به پرونده اش درتوضیح 
سرگذشت تاسف بار خود به خبرنگار خراسان مدعی 
شد، چند سال قبل در دور هم نشینی های دوستانه با 
مواد مخدر آشنا شدم ودر حالی که تصور نمی کردم 
این هیولای وحشتناک روزی زندگی ام را به تباهی 
خواهد کشاند سرمست تفریح و خوشگذرانی بودم 
لذت مصرف مواد هر بار بیشتر به مذاقم خوش می 
آمد تا این که آرام آرام در دام مواد افیونی گرفتار 
شدم و از آن روز به بعد در آستانه سقوط به دره تباهی 
قرار گرفتم. برادر بزرگ ترم نیز آلوده تر از من بود به 
همین دلیل نمی توانست کار کند و مخارج همسر و 

فرزندش را بپردازد. 
مدتی بعد بــرادرم به سرقت خــودرو روی آورد تا با 
فروش قطعات آن هزینه های اعتیادش را تامین 
کند. حدود سه سال قبل بود که روزی برادر معتادم 
سوار بر یک دستگاه خودروی پراید سرقتی سراغم 
آمد تا با یکدیگر دوری بزنیم و تفریح کنیم. من هم 
لباس هایم را پوشیدم و ســوار خــودروی سرقتی 
شدم. از بولوار توس به سمت هسته مرکزی شهر 
در حرکت بودیم که ناگهان ماموران گشت به ما 
مشکوک شدند و با استعلام شماره پلاک خودرو 
دریافتند که خودروی پراید سرقتی است به همین 
دلیل ما را تعقیب کردند به گونه ای که غافلگیر 
شدیم و راه فراری نداشتیم. در همین اثنا برادرم با 
التماس گفت: »تو سرقت پراید را به عهده بگیر تا من 
زندان نروم! او زن و بچه اش را بهانه کرد و با تحریک 
احساسات من مدعی شد که مخارج مرا در زندان 
می پردازد!« من هم که مجرد بودم فداکاری کردم و 
تصمیم گرفتم سرقت را به عهده بگیرم این گونه بود 
که در همه مراحل دادرسی به سرقت پراید اعتراف 
کردم و در نهایت به تحمل سه سال زندان محکوم 
شدم. روزهای سختی را در زندان می گذراندم اما 
برادرم توجهی به من نداشت و به قولش عمل نکرد. 
خلاصه روزها و ماه ها سپری شد تا این که دو سال بعد 
مورد عفو قرار گرفتم و از زندان آزاد شدم ولی دوباره 
بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شدم و باز به 
پاتوق دوستان معتاد و خلافکارم رفتم و از همان روز 
اول آزادی دوباره مصرف مواد افیونی را آغاز کردم. 
هر روز بر مقدار مصرفم افزوده می شد و من باید پول 
بیشتری برای تهیه آن می پرداختم این درحالی بود 
که شغلی نداشتم و با ترفندها و شگردهای گوناگون 
مخارج اعتیادم را تامین می کردم. همواره در پاتوق 
های استعمال مواد مخدر سرگردان بودم و به محض 
این که پولی به دست می آوردم بلافاصله سراغ خرده 
فروش مواد مخدر صنعتی می رفتم. روزگــارم این 
گونه می گذشت تا این که حدود هفت ماه قبل به 
همراه چند تن از هم بساطی هایم به حاشیه کالی 
در منطقه اسماعیل آباد مشهد رفتیم تا در آن جا مواد 
مخدر مصرف کنیم. آن جا یکی از پاتوق های اصلی 
ما بود که بیشتر ساقی ها نیز به آن مکان می آمدند 
و هرکس در گوشه ای مشغول مصرف می شد. در 
همین گیر و دار ناگهان یکی از معتادان فریاد کشید 
»ماموران آمدند!« با شنیدن این جمله اوضاع به هم 
ریخت و هرکدام از معتادان به سویی رفتند تا از چنگ 
ماموران فرار کنند. برخی از ترس، مواد مخدر و آلات 
و ادوات استعمالشان را به سویی پرت می  کردند و 
بعضی نیز سعی در پنهان کردن آن ها داشتند. من 
هم که طعم زندان را چشیده بودم باقی مانده مواد 
مخدر را انداختم و کمی آن سوتر پشت یک دستگاه 
وانت پنهان شدم. بالاخره عملیات پلیس به پایان 
رسید و ماموران انتظامی تعدادی از خرده فروشان 
مواد مخدر و معتادان را دستگیر کردند. با آرام شدن 
فضا وقتی خواستم از مخفیگاه خارج شوم ناگهان 
راننده وانت مرا به جرم سرقت باتری خــودرواش 
دستگیر کرد و تحویل نیروهای انتظامی داد. اگرچه 
من سیم چین و سیم مفتولی )ابزار سرقت( همراهم 
نداشتم ولی حرفم را باور نکردند چرا که باتری وانت 
سرقت شده بود به همین دلیل دوباره به تحمل یک 
سال زندان محکوم شدم و حالا به این رای اعتراض 

کرده ام تا ... 
ماجرای واقعی در راهروهای دادگاه 

سجادپور- متهم یک پرونده جنایی که با طرح 
نقشه ای مخوف، دست به جنایت هولناک تگزاسی 
در مشهد زده بود، درحالی به بازسازی صحنه قتل 
ــت که  ــرداخ در حــضــور قــاضــی ویـــژه قتل عمد پ
همدست 20 ساله او نیز از یک ارتباط پنهانی پرده 

برداشت. به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای 
این پرونده جنایی از ساعت 19:30 شب دوازدهم 
آذر گذشته زمانی آغاز شد که جوان 25 ساله ای به 
نام »مرتضی – ش« مقابل منزل مسکونی اش واقع 
در خیابان شهید فکوری 11 هدف شلیک گلوله 
جــوان نقابدار قــرار گرفت و در دم جان سپرد. با 
حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل وقوع جنایت، 
بررسی های قضایی در حالی ادامه یافت که نتیجه 
تحقیقات میدانی نشان می داد؛ قاتل مسلح نقابدار 
با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ از محل گریخته 
است اما بررسی های بیشتر توسط کارآگاهان 
مشخص کرد که شماره های پلاک پژو پارس جعلی 
است بنابراین شیوه های عملیات با نظارت مستقیم 
سرهنگ جواد شفیع زاده تغییر کرد و کارآگاهان با 
رصدهای اطلاعاتی محرمانه بررسی موضوعات 
اجتماعی و اخلاقی عوامل دخیل در این ماجرا را در 
دستور کار قرار دادند تا این که سرنخ ها به همسر 
مقتول رسید. گزارش خراسان حاکی است، این 
گونه بود که با دستورات ویژه قاضی کاظم میرزایی 
گروه زبده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( عازم یکی 
از روستاهای شهرستان گرمه در خراسان شمالی 
شدند و پس از انجام تحقیقات میدانی، دو متهم این 
پرونده جنایی را در میان بهت و حیرت اطرافیانشان 
دستگیر کردند. بنابر این گــزارش، متهمان روز 
گذشته با دستور قاضی میرزایی به محل وقوع 
جنایت هــدایــت شدند و بــه تشریح ایــن جنایت 
تگزاسی هولناک پرداختند. مصطفی متهم 23 
ساله این پرونده جنایی وقتی مقابل دوربین قوه 
قضاییه قــرار گرفت با تاکید قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر این که 
مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بازگو 
کند، در شرح این جنایت گفت: هفت سال قبل در 

روستای محل زندگی ام به سکینه علاقه مند شدم  
اما  پدر و مادرش او را به پسر عمه اش شوهر دادند 
ولی سکینه علاقه چندانی به پسر عمه اش نداشت. 
از آن به بعد ارتباط من و سکینه همچنان ادامه یافت 
تا ایــن که او و همسرش دو ســال قبل به مشهد 

مهاجرت کردند و باردار شد ولی من نمی توانستم او 
را فراموش کنم به همین دلیل ارتباط تلفنی و 
پیامکی بین ما وجود داشت با وجود این من به فرزند 
خردسال او نیز وابسته شدم و او را هم دوست داشتم 
در واقــع می خواستم سکینه از همسرش طلاق 
ــلاوه بــر ایــن کــه بــا او ازدواج کنم  بگیرد و مــن ع
سرپرستی فرزندش را نیز به عهده بگیرم! این گونه 
ــا یکدیگر بیشتر شــد و به  ــاط مــا ب ــب بــود کــه ارت
ملاقات های حضوری در روستا یا مکان های مختلف 
شهر کشید تا جایی که سکینه به بهانه های مختلف 
شوهرش را فریب می داد و برای دیدن من به روستا 
می آمد. گاهی نیز من برای ملاقات با او به مشهد 
می آمدم و در برخی مکان های تجاری و عمومی او را 
می دیدم. به این دلیل وابستگی ما به یکدیگر هر روز 
شدت می گرفت تا این که مرتضی )همسر سکینه( 
به رفتارها و حرکات او و همچنین پیام های او در 
فضای مجازی )تلگرام( مشکوک شد و بدین ترتیب 
اختلافات خانوادگی بین آن ها ادامه یافت. از سوی 
دیگر نیز سکینه برای آن که بتواند با من ازدواج کند 
ــن اختلافات دامــن مــی زد و سعی داشــت  بــه ای
همسرش را با این گونه رفتارها تحریک کند تا بتواند 
طلاقش را بگیرد. از این جا بود که ماجرای طلاق در 
خانواده آن ها ریشه دواند ولی مرتضی حاضر به 
طلاق همسرش نبود اما وقتی اختلافات و درگیری 
آن ها به حدی رسید که دیگر قابل تحمل نبود، 
مرتضی با طلاق همسرش موافقت کرد اما یک شرط 
مهم گذاشت او به سکینه گفته بود، تو را طلاق می 
دهم اما به هیچ وجه حاضر نیستم حضانت فرزند 
کوچکم را به تو بسپارم! در حالی که  سکینه علاقه 
عجیبی به پسرش داشت و نمی توانست بدون او از 
شوهرش طلاق بگیرد! متهم این پرونده جنایی 
ادامه داد: وقتی کار به این جا رسید سکینه پیشنهاد 
قتل همسرش را با من در میان گذاشت. او گفت تنها 

راه رسیدن ما به یکدیگر، این است که همسرم را 
بکشیم تا خیالمان راحت شود و بدون دردســر با 
ماجرا  ایــن  از  مــن  امــا  کنیم.  ازدواج  یکدیگر 
می ترسیدم چــون مرتضی را از دوران کودکی 
می شناختم و با خانواده اش آشنایی داشتم واز سوی 
دیگر نیز می خواستم سکینه را از این فکر مخوف 
منصرف کنم تا دستمان به خون آلوده نشود ولی او 
همچنان به کشتن همسرش اصرار داشت و مدعی 
ــرگ همسرش نمی توانیم به  ــود کــه بـــدون م ب
خواسته هایمان برسیم! این بود که در دو راهی 
تردید قرار گرفتم و در نهایت این عشق خیابانی و 
ــی، چشمانم را کــور کــرد و تن به  دلبستگی واه
خواسته او دادم! بنابراین نقشه های متفاوتی را 
برای کشتن مرتضی طرح کردیم. ابتدا قرار شد من 
ــرص هــا را در  ــرم و سکینه قـ ــخ ــج ب ــرن ــرص ب قـ
نوشیدنی هایی مانند چای یا آب میوه حل کند و به 
همسرش بخوراند و بعد از آن من جسد او را به مکان 
نامعلومی ببرم و آثار آن را نابود کنم! »مصطفی-خ« 
اضافه کرد: ولی سکینه این نقشه را نپذیرفت چرا که 
مدعی بود قرص های برنج بوی نامطبوعی دارد و 
تحمل آن بو را ندارد! بالاخره تصمیم گرفتیم در یکی 
از مجالس عمومی اهالی روستا یا مجالس جشن و 
عزا که همسر سکینه حضور دارد، من قرص برنج را 
به طرز ماهرانه ای داخل غذا یا نوشیدنی او حل کنم 
و بدین ترتیب در برابر چشمان دیگران او را طوری به 
قتل برسانیم که کسی متوجه این ماجرا نشود! متهم 
افزود: هر دو نفر با این نقشه موافقت کردیم و چند ماه 
قبل در یکی از مجالس عزاداری من قصد اجرای 
نقشه را داشتم به همین دلیل چند قرص برنج از 
داروخانه ای در خراسان شمالی خریدم و به مجلس 
عزاداری رفتم اما هنگامی که می خواستم قرص را 
درون ظرف غذا بیندازم ناگهان قرص به کنار بشقاب 
غذا خورد و روی زمین افتاد! دیگر نمی توانستم آن 
را دوباره از زمین بردارم و داخل غذا بگذارم به همین 
دلیل از اجرای آن نقشه منصرف شدم و نتوانستم او 
را به قتل برسانم! »مصطفی« ادامه داد: وقتی دیدم 
هیچ کدام از این نقشه ها کارساز نیست با سکینه 
تماس گرفتم و به او گفتم با اسلحه سراغ مرتضی می 
روم و او را با شلیک گلوله به قتل می رسانم! این بود 
که در فضای مجازی به دنبال  خرید اسلحه گشتم و 
در  را  اسلحه  فروشندگان  از  یکی  ــدم  ش موفق 
گالیکش پیدا کنم! به همین دلیل به گالیکش رفتم 
و اسلحه وینچستر را به مبلغ دو میلیون و 400 هزار 
10 تیر آن خریدم و به روستا  تومان به همراه 
بازگشتم! تا این که روز حادثه فرارسید آن روز 
)98.9.12( به بهانه شرکت در مجلس عروسی 
دوستم، خودروی پژو پارس برادرم را به امانت گرفتم 
تا به سبزوار بروم اما به سوی مشهد حرکت کردم و 
ماجرا را پیامکی به سکینه اطلاع دادم! حدود ساعت 
یک بعدازظهر به مشهد رسیدم و محل زندگی 
سکینه را یک بار مورد بازبینی قرار دادم تا راه های 

فرار را مشخص کنم! درون خیابان فکوری 11 در 
گوشه ای خودرو را پارک کردم و منتظر مرتضی 
ماندم وقتی با سکینه تماس گرفتم او بیان کرد که 
همسرش حدود ساعت 4 یا 5 بعدازظهر با خودروی 
پراید دوستش از سر کار به خانه بازمی گردد! اما من 
مشخصات پراید را نمی دانستم به همین دلیل در 
محل ایستادم تا پراید مد نظر از راه برسد! خلاصه 
چند ساعت بعد چشمم به مرتضی افتاد که از 
خــودروی پراید پیاده شد اما تا به خود جنبیدم و 
اسلحه را آمــاده کــردم او به داخــل منزلش رفت و 
ــاره به  نتوانستم شلیک کنم! به همین دلیل دوب
سکینه که بستگان مهمانش را به خارج از خانه برده 
بود! پیام دادم به او گفتم مرتضی آمد ولی نتوانستم 
به او شلیک کنم و هم اکنون درون منزل است. در 
این لحظه سکینه به من گفت: شما صبر کن! من با 
ترفندی همسرم را به بیرون از منزل می فرستم! چند 
دقیقه بعد دوباره پیام داد که »الان همسرم برای 
خرید به بیرون از منزل می آید!« من هم خودم را 
آماده کردم و از درون پژوی برادرم به منزل مرتضی 
چشم دوختم که ناگهان او بیرون آمد و به فروشگاه 
روبه روی منزلشان رفت. در این لحظه اسلحه را 
آماده کردم و با شال صورتم را پوشاندم تا شناسایی 
نشوم! هنوز چند قدم تا رسیدن مرتضی به منزلش 
باقی مانده بود که از خودرو پیاده شدم و از پشت سر 

او را صدا زدم که وایستا، وایستا! او داخل حیاط رفت 
و من پایم را لای در گذاشتم که مانع بستن در شوم! 
وقتی او به سوی من بازگشت گفتم مرتضی، مرتضی 
و گلوله را در حالی شلیک کردم که او با دیدن اسلحه 
از شدت ترس چشمانش گرد شده بود! عامل جنایت 
تگزاسی در ادامه اعترافاتش گفت: پس از شلیک 
گلوله، بلافاصله درون خودروی پژویی پریدم که 
شماره های انتظامی آن را نیز با شیوه های ماهرانه 
تغییر داده بودم! و از محل گریختم! بعد از آن هم 
شبانه به شهرستان گرمه رفتم و شب را داخل خودرو 
خوابیدم، این در حالی بود که چند تن از دوستانم 
مدام با من تماس می گرفتند و از قتل مرتضی سخن 
می گفتند! بالاخره صبح روز بعد به روستا رفتم و 

خودروی برادرم را تحویل دادم و سپس در مراسم 
عزاداری و خاک سپاری مرتضی شرکت کردم! تا 
این که حدود 20 روز بعد از این ماجرا صبح زود در 
کارگاه بلوکه سازی مشغول کارم بودم که به طور 
ناگهانی خــودم را در محاصره کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دیدم و هنوز در 
شوک بــودم که حلقه های قانون بر دستانم گره 
ــورد!  گــزارش خراسان حاکی اســت، در ادامه  خ
بازسازی صحنه جنایت، با دستور قاضی کاظم 
میرزایی، سکینه 20 ساله متهم دیگر این پرونده 
جنایی نیز در برابر دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و 
در تشریح ماجرای جنایت تگزاسی خواستگار 
سابقش گفت: اعترافات مصطفی را قبول دارم! من 
و او از دوران نوجوانی به یکدیگر علاقه مند بودیم اما 
خانواده ام به خواستگاری مرتضی پاسخ مثبت 
دادند به خاطر همین علاقه و احساسات عاطفی، 
ارتباط پیامکی و سپس ملاقات های حضوری ادامه 
یافت تا این که همسرم متوجه این ارتباط شد و 
درگیری و اختلافات بین ما افزایش یافت. این 
درحالی بود که خانواده ها و بستگانمان از اختلافات 
بین ما اطلاعی نداشتند و مرتضی نیز درباره ارتباط 
پنهانی من با مصطفی چیزی به دیگران نگفته بود تا 
آبروی خانوادگی را حفظ کند! اما در این میان مرا  
تهدید کرد که حضانت فرزندم رابه من نمی دهد! 
من هم عاشق پسرم بودم و نمی توانستم بدون او از 
مرتضی طلاق بگیرم! این اختلافات در نهایت به 
جایی رسید که من از مصطفی خواستم، همسرم را 
از میان بردارد تا با هم ازدواج کنیم!  این زن جوان 
اضافه کرد: نقشه های خوراندن قرص را نتوانستم 
اجرا کنم تا این که مصطفی تصمیم به قتل همسرم 
به صورت مسلحانه گرفت. او لحظه به لحظه نقشه 
هایش را برای من پیامک می کرد تا این که از صبح 
روز حادثه وقتی به مشهد آمد من مدام با او در ارتباط 
بودم آن روز بستگانم را که از شهرستان مهمانم 
بودند به بیرون از خانه کشاندم تا مصطفی نقشه اش 
را عملی کند ولی او در مرحله اول موفق نشد و با من 
تماس گرفت من هم با ترفندی خاص به همسرم 
زنگ زدم و به او گفتم برای تهیه شام مهمانان باید 
مقداری سیب زمینی و نان وشیر خرید کند! او هم 
بلافاصله قبول کرد و دوباره از منزل خارج شد که 
مصطفی این بار او را هدف قرار داد و با شلیک گلوله 
کشت! پس از آن پیامکی به من داد که نوشته بود 
»زدم! تکان نخور!« دیگر این ارتباط را قطع کردیم و 
برای برگزاری مراسم عــزاداری به روستایمان در 
خراسان شمالی رفتیم! من هم دیگر لوازم منزلم را 
جمع کردم و به منزل پدرم در روستا رفتم تا این که 
کارآگاهان پلیس آگاهی به سراغم آمدند و در میان 
بهت و حیرت پدر و مادرم دستبندهای فولادین را بر 
دستانم حلقه کردند!  بنابر گزارش خراسان، در آغاز 
بازسازی صحنه جنایت، ابتدا سروان هادی جمالی 
)افسر پرونده( به تشریح خلاصه ای از محتویات این 
پرونده جنایی پرداخت و چگونگی شناسایی و 
دستگیری متهمان را توضیح داد. در پایان نیز قاضی 
کاظم میرزایی با صدور قرار بازداشت موقت، دو 
متهم مذکور را روانه زندان کرد تا این پرونده مراحل 

دیگر دادرسی را طی کند.

اعترافات هولناک عامل جنایت تگزاسی

متهمان پرونده در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی کاظم میرزایی

عامل جنایت تگزاسی هنگام بازسازی صحنه قتل

یک کشته و ۱۳ مجروح در  واژگونی اتوبوس 
مدیر منطقه 3 عملیات آتش نشانی مشهد از 
امدادرسانی گروه های نجات و اطفای حریق 
ایــن ســازمــان به مصدومان سانحه واژگونی 
اتوبوس مسافربری در حوالی شهر ملک آباد در 
40 کیلومتری مشهد خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی و امور فرهنگی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد، آتشیار حسین 
صالح نظرآبادی با بیان این مطلب افزود: شب 
سه شنبه در پی تماس رانندگان عبوری مبنی 
بر واژگونی اتوبوسی در حوالی شهر ملک آباد 
و گرفتار شدن افراد در داخل این وسیله نقلیه، 
ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله گروه 
های نجات و اطفای حریق ایستگاه های 9،39 
و 23 این سازمان را به حوالی شهر ملک آباد در 
ورودی عوارضی اتوبان باغچه اعزام کرد. این 

مقام مسئول در آتش نشانی مشهد 
افزود: با حضور آتش نشانان در محل 
مشاهده شد، اتوبوس مسافربری 
که از سمت زاهـــدان به مشهد در 
حرکت بود به دلیل نامعلومی در 
یکی از مسیرهای فرعی ورودی به 
اتوبان باغچه واژگون می شود که در 
پی این حادثه تعدادی از مسافران 

ــل خـــودرو محبوس مــی شوند  مــجــروح و داخ
که آتــش نشانان به همراه آتــش نشانان شهر 
ــاد، عوامل هــلال احمر و اورژانـــس به  ملک آب
پرداختند.  دیدگان  سانحه  به  امدادرسانی 
مدیر منطقه 3 عملیات آتش نشانی شهر مشهد 
خاطرنشان کرد: در این حادثه متاسفانه یک نفر 
از سرنشینان اتوبوس در دم جان باخت و 13 تن 

دیگر مجروح شدند که 10 نفر توسط اورژانس 
به بیمارستان های مشهد منتقل و سه نفر نیز در 
محل درمان شدند. شایان ذکر است علت این 
حادثه توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی 
است و آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل 
محیط حادثه به ماموریت خود پایان دادند و به 

مشهد مراجعه کردند.
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